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      رويكرد
دموكرات مسيحي و صدر اعظم 
كنوني آلمان براي نخستين بار 
از زمان به قدرت رسيدن، به رغم تلاش هاي بسيار قادر به تشكيل 
دولت ائتلافي نشد. مركل پس از گذشت نزديك دو ماه از انتخابات 
پارلماني س��پتامبر 2017 آلمان، در تشكيل چهارمين كابينه 
ائتلافي خود با ناكامي مواجه شد. كريستين ليندر رهبر حزب 
دموكرات هاي آزاد روز دوش��نبه 29 آبان با اعلام كناره گيري از 
مذاكرات تشكيل دولت ائتلافي، آلمان را با كم سابقه ترين بحران 
سياسي در تاريخ اين كشور پس از جنگ جهاني دوم مواجه كرد. 
كناره گيري اين حزب از مذاكرات تشكيل دولت بسيار غيرمنتظره 
بود كمااينكه م��ركل در اين باره صراحتاً اظهار داش��ت احزاب 
چهارگانه براي تشكيل دولت ائتلافي به توافق نزديك شده بودند 
كه ناگهان حزب دموكرات هاي آزاد تصميم گرفت از گفت وگوها 
كنار بكشد. جم اوزدمير، رهبر حزب سبزها نيز با انتقاد از تصميم 
حزب دموكرات هاي آزاد براي خروج از مذاكرات ائتلافي، تأكيد 
كرد سبزها تا آخرين ثانيه ها آماده بودند تا ائتلاف تشكيل شود اما 

يكي از طرف ها اين آمادگي را نداشت. 
   راه دشوار مركل

آنگلا مركل با وجود اينكه رهبر قوي تري��ن حزب آلمان يعني 
حزب دموكرات مسيحي است، اما به دليل مخالفت صريح حزب 
سوسيال دموكرات با تش��كيل مجدد ائتلاف بزرگ، پس از 12 
سال مجبور به ورود به مذاكراتي بر سر دولتي ائتلافي شد كه از 
همان آغاز هم در آن عملاً از موقعيتي قدرتمند برخوردار نبود. هر 
چند حزب مركل بالاترين آرا را در انتخابات پارلماني سپتامبر 
2017 به دست آورد، با اين حال كاهش آراي آن به ويژه در قياس 
با انتخابات سال 2013 به منزله پس��رفت در جايگاه اجتماعي 
اين حزب و موقعيت سياسي مركل محسوب مي شود. در واقع 
پيروزي شكننده حزب دموكرات مسيحي در انتخابات پارلماني 
24 س��پتامبر، فقط يك گزينه پيش روي مركل براي تشكيل 
دولت ائتلافي گذاشت و آن ائتلاف اتحاد احزاب مسيحي )حزب 
دموكرات مسيحي و حزب سوسيال مسيحي( با دو حزب كوچك 
دموكرات هاي آزاد و حزب سبزها بود. اين احزاب براي تشكيل 
دولت ائتلافي موسوم به جامائيكا )با توجه به رنگ هاي سه گانه 
اين احزاب كه ش��بيه رنگ هاي پرچم جامائيكا اس��ت(، درباره 
نظام مالياتي، مسائل مربوط به پناهجويان و سياست هاي زيست 
محيطي اختلاف نظر عميقي دارند. در اين ميان نقش مركل كه 
موقعيتش به خاطر ريزش آراي حزب او در جريان انتخابات اخير 
تضعيف شده، تنها وساطت بود و نتوانست نقش تأثيرگذاري بر 
روند مذاكرات ايفا كند. در نهايت اين حزب دموكرات هاي آزاد 
بود كه سد راه مركل براي تش��كيل دولتي ائتلافي شد. مركل 
اولويت هاي خود را تأمين رفاه اقتصادي و امنيت داخلي، متحد نگه 
داشتن اتحاديه اروپا و حل مسئله مهاجران غيرقانوني اعلام كرده 

بود. در حالي كه براي ديگر احزاب تشكيل دهنده دولت ائتلافي 
اولويت هاي ديگري مطرح بود. ح��زب دموكرات هاي آزاد نيز از 
سياست ها و تصميم هاي صدراعظم آلمان در ارتباط با پناهجويان 
به ويژه طولاني بودن زمان رسيدگي به تقاضاهاي پناهندگي نيز 
به شدت انتقاد مي كرد. حتي اگر مركل در مذاكرات تشكيل دولت 
ائتلافي موفق مي شد اين كار به بهاي اعطاي امتيازات قابل توجهي 
به احزاب شركت كننده در اين ائتلاف صورت مي گرفت. مسئله 
كليدي در اين زمينه بحران پناهجويان بود كه در كانون مناقشه 
قرار داشته و دارد. در واقع سياست مهاجرتي مركل يعني سياست 
درهاي باز نه فقط به قدرتمند شدن حزب راست گراي افراطي 
آلترناتيوي براي آلمان كمك كرد، بلكه اختلاف نظر شديد بر سر 
آن در نهايت به شكست تلاش ها براي تشكيل دولت ائتلافي نيز 
منجر شد. اين شكست نشان داد كه حتي موفقيت هاي اقتصادي 
دولت مركل نيز نمي تواند ترس از آينده را از مردم آلمان در زمينه 

مسئله پناهجويان بگيرد. 
   سناريو هاي پيش رو

شكست مذاكرات براي تشكيل دولت ائتلافي شوك و ضربه اي 
نه تنها براي آلمان، بلكه براي تم��ام اروپا بود، زيرا موجب ابهام و 
آينده اي نامعلوم چندين هفته اي و شايد هم چندين ماهه در عرصه 
سياست داخلي آلمان مي شود. ناكامي مركل در تشكيل دولت 

ائتلافي اكنون آلمان را با برهه اي سرنوشت ساز مواجه كرده است. 
با اوضاع آشفته حاكم بر آلمان، اتخاذ تصميم هاي جدي درباره 
منطقه يورو، مهاجرت، پناهجويان، مسائل دفاعي و حتي مسئله 
خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا به تعويق مي افتد چراكه اروپا منتظر 
است كه ببيند آلمان چگونه با اين بحران سياسي كنار خواهد آمد. 
روزنامه امريكايي نيويورك تايمز، م��ركل را از رهبران مهم اروپا 
ناميده كه اكنون تضعيف جايگاه سياسي وي در آلمان، بحراني 
جدي براي اتحاديه اروپا محسوب مي شود و مي تواند بر آينده اين 
اتحاديه تأثيرگذار باشد. با توجه به شكست مذاكرات احزاب آلماني 
براي تشكيل دولت آينده اين كشور، سه سناريو پيش روي مركل 
است: اولين سناريو ادامه ائتلاف كنوني با حزب سوسيال دموكرات 
است اما سوسيال دموكرات ها بعد از شكست سنگين در انتخابات 
24 سپتامبر اعلام كردند حاضر به ادامه ائتلاف با اتحاديه احزاب 
مسيحي نيستند. دومين س��ناريو تشكيل دولت اقليت با حزب 
دموكرات هاي آزاد يا حزب سبزها است. سومين سناريو برگزاري 
انتخابات پارلماني زودهنگام خواهد بود. انتخاب هر كدام از اين 
سناريوها تبعات سياسي منفي براي مركل و احزاب متحد مسيحي 
به دنبال خواهد داشت. از سوي ديگر مي توان پيش بيني كرد كه 
برگزاري انتخابات مجدد مي تواند فرصت بزرگي را براي كسب 
كرسي هاي جديد در پارلمان آلمان براي حزب راست گراي افراطي 

آلترناتيوي براي آلمان فراهم آورد. در اين ميان حزب سوسيال 
دموكرات پس از شكست مذاكرات اتحاد احزاب دموكرات مسيحي 
و سوسيال مسيحي با دو حزب دموكرات  آزاد و سبزها براي تشكيل 
دولت ائتلافي اعلام كرد كه از تش��كيل دولت اقليت به رهبري 
اتحاديه احزاب مسيحي دفاع خواهد كرد. مارتين شولتس، رئيس 
حزب سوسيال دموكرات آلمان، اعلام كرد از تشكيل دولت اقليت 
دفاع خواهد كرد. بحث ها در حزب سوسيال دموكرات آلمان بر سر 
تشكيل دولت اقليت بالا گرفته است و بسياري از اعضاي اين حزب 
چنين دولتي را تأييد مي كنند اما اتحاد احزاب دموكرات مسيحي 
و سوسيال مسيحي مايل به تشكيل چنين دولتي نيستند. آنها 
معتقدند آلمان به خصوص براي تصميم گيري در سطح داخلي و 

اروپا به دولتي مقتدر نيازمند است. 
   جمع بندي

از نگاه تحليلگران غربي، بحران دموكراسي پارلماني كه در برخي 
كشورهاي اروپايي منجر به تغييرات عميق در نظام حزبي شده، 
اكنون به آلمان رسيده است. اين روند مشابه فرايند برگزيت در 
بريتانيا و روي كار آمدن ترامپ در امريكاس��ت. در پي شكست 
مذاكرات براي تشكيل دولت جديد آلمان انتظار مي رفت حزب 
سوسيال دموكرات براي تشكيل دولت ائتلافي با اتحاد احزاب 
مس��يحي اعلام آمادگي كند اما با امتناع مارتين شولتس رهبر 
حزب سوسيال دموكرات براي مشاركت در دولت ائتلافي، مركل 
با موقعيتي بغرنج و پيچيده مواجه شده است. اين اميدواري وجود 
دارد كه »فرانك والتر اشتان ماير« رئيس جمهوري آلمان بتواند 
براي خروج از بن بست كنوني نقشي مؤثر ايفا كند. هر چند مقام 
رئيس جمهوري در آلمان تشريفاتي است اما در مواقع بحراني 
مانند وضعيت كنوني، رئيس جمهوري نقش آفرين مي ش��ود. 
اشتان ماير به عنوان يك سياستمدار پرنفوذ و چهره شاخص در 
حزب سوسيال دموكرات، در بن بست سياسي فعلي آلمان مي تواند 
نقش ويژه اي به خاطر شخصيت حقيقي و نه حقوقي اش ايفا كند. 
در عين حال برگزاري انتخابات مجدد هم طرفداراني دارد. حزب 
دموكرات هاي آزاد به رهبري كريستيان ليندر كه به عنوان مهره 
ناهماهنگ، مذاكرات براي تشكيل دولت ائتلاف را به هم زد، از 
برگزاري انتخابات استقبال مي كند و از طرف ديگر حزب سوسيال 
دموكرات هم مي خواهد يك بار ديگر بخت خود را آزمايش كند تا 
شايد در انتخابات جديد، كرسي هاي بيشتري را در پارلمان آلمان 
در اختيار بگيرد. اشتاين ماير اكنون مسئوليتي سنگين را بر عهده 
دارد. وي تلاش مي كند احزاب سه گانه را تشويق به تشكيل دولت 
ائتلافي كند اما اگر احزاب آلماني حاضر نباشند از مواضع خود 
عقب نشيني كنند، وي راهي جز فراخوان برگزاري انتخابات در 
پيش نخواهد داشت. اشتاين ماير، يك انتخاب ديگر هم دارد كه 
در صورت شكل نگرفتن مجدد ائتلاف، بايد شخصي را به عنوان 
صدر اعظم انتخاب كند كه بنا به پيش بيني ها انتخاب وي كسي 

جز آنگلا مركل نخواهد بود.

انتقادهاي حقوق بشري غرب 
روح الله صالحي 

      دورنما
از تركيه و ت��لاش آنكارا براي 
خري��د س��امانه اس400 از 
روسيه، شكاف بين اعضاي ناتو را تش��ديد كرده و تركيه را كه 
زماني بال شرقي ناتو خوانده مي شد در مسير واگرايي از غرب 

قرار داده است. 
سازمان پيمان آتلانتيك شمالي )ناتو( كه از زمان تأسيس به 
عنوان منسجم ترين ائتلاف نظامي در جهان به شمار مي رفت، 
اكنون دچار شكاف از درون ش��ده و اختلاف بين اعضاي آن، 
زمينه هاي واگرايي را در اين پيمان نظامي ايجاد كرده اس��ت. 
سيبل قرار دادن تصاوير »رجب طيب اردوغان« رئيس جمهور 
تركيه و »مصطفي كمال آتاتورك« بنيانگذار جمهوري فعلي 
اين كش��ور در رزمايش ناتو در نروژ، بهانه اي شد تا شكاف بين 
تركيه و اعضاي ناتو بار ديگر تشديد شود. هرچند دبيركل ناتو 
از آنكارا عذرخواهي كرد اما اردوغ��ان گفته چنين متحدان و 
اتحادي غيرقابل قبول است. در سال هاي گذشته بحران سوريه، 
سبب شده بود تركيه نقش و جايگاه كليدي در ناتو داشته باشد 
اما بروز برخي اختلافات بر سر مسائل داخلي تركيه و تحولات 
خاورميانه به دوري اين كشور از ناتو منجر شده است كه حتي 

برخي از احتمال خروج تركيه از ناتو خبر مي دهند. 
    اختلاف در سوريه 

هر چند مخالفت غربي ها با درخواس��ت اردوغ��ان براي ايجاد 
منطقه پرواز ممنوع در سوريه، جرقه اختلاف در بين اعضاي ناتو 
را كليد زد اما ريشه اصلي اختلاف بين تركيه و ناتو به ماجراي 
سرنگوني جنگنده روسيه در حريم سوريه مربوط مي شود كه 
ناتو در اين بحران از آن��كارا حمايت نكرد. برخي ناظران بر اين 
باورند اردوغان كه از حملات گسترده روس ها به تروريست ها 

نگران بود، با آگاهي جنگنده روس را سرنگون كرد تا ناتو را به 
مداخله نظامي در س��وريه وادار كند اما برخورد نس��بتاً ملايم 
ناتو و دعوت دو طرف به خويش��تنداري اين پيام را به اردوغان 
داد كه مراقب باش��د اگر در مقابل روسيه دست از پا خطا كند 
اعضاي ناتو وارد فاز عملياتي نخواهند شد. عدم اجماع اعضاي 
ناتو در حمايت از تركيه سبب س��ردي در روابط تركيه با غرب 
ش��د.  هرچند تركيه دومين ارتش ناتو را در اختيار دارد اما آن 
بند از پيمان ناتو كه مي گويد در صورت حمله به يك كش��ور 
عضو از سوي كشور ثالث اعضاي ناتو موظف به حمايت نظامي 
از كشور عضو هستند، درباره تركيه عمل نكرد و امريكا و اروپا 
حاضر نشدند در مقابل روسيه از اردوغان حمايت كنند. تركيه 
هم در واكنش، پرواز جنگنده هاي ائتلاف ضدداعش از پايگاه 
»اينجرليك« را محدود كرد و از طرف��ي، اردوغان كه از خالي 
كردن پشت تركيه در اين ماجرا خش��مگين بود، پناهجويان 
سوري را به سمت مرزهاي اروپا گسيل داشت و بحران ديگري 
را براي غرب ايجاد كرد. بحران پناهجويان به حدي براي اروپا 
مشكل آفرين بود كه مقامات ارشد اين قاره نسبت به فروپاشي 
توافقات با تركيه هش��دار دادند.  كردهاي سوريه هم موضوع 
ديگري است كه سبب شده تركيه در مقابل ناتو موضع گيري 
كند. برخلاف رويك��رد امريكا كه بر مبن��اي حمايت از كردها 
در شمال سوريه طرح  ريزي شده اس��ت، اردوغان با تروريست 
خواندن كردها، اختلاف شديدي با واشنگتن دارد و در جريان 
لشكركشي ارتش تركيه به شمال سوريه در قالب عمليات »سپر 
فرات« و هدف قرار دادن كردها تنش هاي ميان امريكا به تركيه 
بيش از پيش تشديد شد. تركيه قدرت يابي كردها در مرزهاي 
جنوبي را تهديدي براي امنيت خود مي داند و نسبت به عواقب 
آن به امريكا هشدار داده است. اين مسئله تا جايي براي تركيه 

مهم است كه اردوغان گفته امريكا و اروپا با حمايت از كردها، از 
تروريسم حمايت مي كنند. بي اعتنايي واشنگتن و اروپايي ها به 
امنيت تركيه، سبب شده اردوغان سياست مستقل از غرب در 

بحران سوريه اتخاذ كند. 
   كودتاي نافرجام تركيه 

اوج بحران آنكارا و ناتو پس از كودت��اي نافرجام 2016 تركيه 
بود كه اختلافات دو ط��رف را علني ك��رد. اقدامات جنجالي 
اردوغان پس از كودتا و بازداش��ت و اخ��راج ده ها هزار كارمند 
دولت براي مقابله با حكومت موازي به رهبري فتح الله گولن و 
نيز رد درخواست تركيه مبني بر استرداد او، بر روابط تركيه و 
واشنگتن سايه افكنده است. تشديد سركوب مخالفان و محدود 
كردن فضاي انتقاد از حكومت در داخل تركيه و تلاش اردوغان 
براي تغيير قانون اساسي كه در راستاي تمركز قدرت انجام شد، 
دلس��ردي اعضاي ناتو را در پي داشته است. انتقادهاي حقوق 
بش��ري اروپا از تركيه به جنگ لفظي بي��ن اردوغان با رهبران 
كشورهاي اروپايي كشيده ش��د و رئيس جمهور تركيه هم در 
انتقاد از اتحاديه اروپا گفت حقوق بشر اروپايي در بوسني مُرد و 
در سوريه دفن شد.  اردوغان در يك سخنراني ضمن محكوميت 
موضع غربي ها درباره كودتا، گفت: »متأس��فانه غرب به جاي 
حمايت از ما، در كنار طراحان كودتا ايستاده است.« اين سخن 
به نوعي تهديدي براي امريكا و ناتو بود، همچنان كه چند هفته 
پس از كودتا، اردوغان به مسكو سفر كرد و با ولاديمير پوتين 
ديدار كرد. تنش ها بين تركيه و اروپا به حدي گسترش يافته 
است كه هفته گذش��ته اتحاديه اروپا در اقدامي علاوه بر اينكه 
مذاكرات عضوي��ت تركيه در اين اتحادي��ه را تعليق كرد بلكه 
كمك هاي اقتصادي به اين كش��ور را نيز قطع كرد. بنابراين، 
با وجود وعده ها و مذاكرات چندين  ساله براي پيوستن تركيه 

به اتحاديه اروپا، چش��م انداز روش��ني براي اين عضويت ديده 
نمي شود و اردوغان نيز گفته به جاي پيوستن به اتحاديه اروپا، 

تركيه به سازمان شانگهاي مي پيوندد. 
   نزديكي به روسيه و ايران 

امريكا و ناتو از چرخش تركيه به س��مت ايران و روسيه نگران 
هستند و اين مسئله را نوعي دهن كجي اردوغان به خود تلقي 
مي كنند و سعي دارند تركيه را به خاطر جدا شدن از دامن غرب 
تنبيه كنند اما تركيه راه خود را از غرب به شرق تغيير داده است 
و در كنار ايران و روسيه، حضور مؤثري در مذاكرات سوريه ايفا 
مي كند.  اما آنچه كشورهاي غربي را بيش از پيش نگران كرده، 
تلاش تركيه براي خريد سامانه هاي موشكي اس400 از روسيه 
است كه به سرد شدن روابط تركيه و ناتو منجر شده است. يكي 
از مقامات ناتو اخيراً اعلام كرده در صورتي كه تركيه س��امانه 
موشكي روسيه را خريداري كند، با پيامدهاي آن مواجه خواهد 
ش��د. با در نظر گرفتن چنين اظهارنظرهايي، به نظر مي رسد 
توهين سربازان ناتو به اردوغان در رزمايش اخير، برنامه از پيش 
طراحي شده  باشد تا بدين ترتيب خشم خود را از نزديكي آنكارا 
به مسكو نشان دهند.  تصميم تركيه براي خريد اس400، پيام 
واضحي براي ناتو است و مي تواند اين سازمان را با چالش جدي 
روبه رو سازد. تركيه براي چند دهه متحد غرب بود اما رويكرد 
امريكا و اروپا در بحران سوريه و استراتژي واشنگتن عليه داعش و 
حمايت از كردهاي سوريه در مقابل تركيه، باعث شد اردوغان به 
سمت چنين همكاري هايي در خارج از ائتلاف ناتو برود. اردوغان 
درباره نگراني هاي غرب از خريد اين سامانه هاي موشكي گفته 
اس��ت نمي تواند منتظر كمك هاي غرب باشد و تدابير امنيتي 
لازم را براي دفاع از تركيه اتخاذ خواهد كرد. الكساندر پرندژيف، 
تحليلگر نظامي و سياسي روس مي گويد: »خريد اس400 نشان 
مي دهد تركيه در حال دور ش��دن از ناتو و اين سازمان در حال 
پس زدن آنكارا است. در حالي كه اعضاي ناتو نه تنها نتوانستند 
كمك هاي كافي به آن��كارا بدهند، بلكه هم��كاري با كردهاي 
س��وريه را در پيش گرفتند كه در تضاد با منافع امنيتي تركيه 
است.«  امريكا و متحدان اروپايي آن در سال هاي گذشته بر سر 
بحران سوريه و اوكراين با روسيه درگير شده اند و تلاش مي كنند 
با افزايش فشارها، اين رقيب سنتي را از ميدان به در كنند و به 
همين منظور نزديكي يك عضو تأثيرگذار ناتو به مسكو را تحمل 
نمي كنند زيرا اين مسئله علاوه بر اينكه موقعيت ناتو در مقابل 
روس��يه را تضعيف مي كند از بعد رواني هم براي روس ها يك 
پيروزي به حس��اب مي آيد چراكه روس ها مي توانند روي اين 
مسئله مانور دهند كه پس از گذشته هفت دهه از تأسيس اين 
سازمان ضدروسي، توانسته اند شكافي در درون آن ايجاد كنند. 
بنابراين، نگراني امريكا بي مورد نيست و به همين خاطر بود كه 
برخي سناتورهاي اين كشور، از دولت دونالد ترامپ خواسته اند 
تحريم هايي را عليه تركيه اعمال كند تا شايد اين كشور از خريد 
اس400 منصرف ش��ود اما به رغم مخالفت هاي غرب، مقامات 
تركيه مي گويند اين قرارداد نهايي شده و قرار است در اوايل سال 

2019 اولين محموله اين سامانه به تركيه تحويل داده شود. 
   ارزيابي 

تنش تركيه و غرب كه پس از سرنگوني جنگنده روس شروع 
ش��د، الان با دوري اين كش��ور از اردوگاه غ��رب و تلاش براي 
نزديكي به روسيه به اوج خود رسيده و تركيه را به متحد ناسازگار 
در اين پيمان نظامي تبديل كرده است. اقدام تركيه براي خريد 
اس400 روسي كه در تاريخ ناتو بي سابقه است، پيام آشكاري 
براي ناتو و امريكا دارد و با خريد اين سامانه  موشكي بايد شاهد 
وجود يك چالش جدي در درون ناتو باشيم. همچنين باتوجه به 
اينكه اردوغان امنيت مرزهاي تركيه را به جدايي طلبي كردها 
در شمال سوريه پيوند زده است، بنابراين تا زماني كه حمايت 
آشكار واش��نگتن از كردها ادامه داشته باشد، شكاف در جبهه 
غرب نيز به قوت خود باقي خواه��د ماند كه حداقل نتيجه آن 

جدايي تركيه از جبهه غرب و رفتن به دامان روسيه است.

تير روسي بر بال شرقي ناتو
چرا تركيه و پيمان آتلانتيك شمالي براي هم ساز ناكوك مي زنند؟
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دومينوي بحران دموكراسي پارلماني در آلمان
بن بست مذاكرات سياسي احزاب، اقتدار دولت را به چالش كشيده است
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بندر س��احلي س��وچي در جنوب روسيه محل 

سيدرحيم لاري
      رويكرد

مذاكرات سه جانبه رؤساي جمهور ايران، روسيه و 
تركيه در روز چهارشنبه 22 نوامبر بود. اين ديدار 
محصول همكاري نزديكي است كه هر سه كشور از 11 ماه قبل در سوريه داشته اند 
و حالا همكاري آنها به موقعيتي رسيده كه مي توان آن را نقطه عطف در بحران 
سوريه دانست. دلايل روشن اين مدعا از يك سو مربوط به ايجاد مناطق كاهش 
تنش در سوريه است كه باعث شده طي اين مدت آرامش نسبي در بسياري از 
مناطق اين كشور برقرار شود و از سوي ديگر، آزادسازي بوكمال از دست داعش 
هم اين گروه را به طور كامل از مناطق شهري سوريه خارج كرده و ديگر نمي توان 
از تسلط اين گروه تروريستي بر بخشي از سوريه گفت هر چند نيروهاي آن هنوز 
به صورت پراكنده در مناطقي از اين كشور حضور دارند. اين نقطه عطف زمينه اي 
ايجاد كرده تا حل سياسي بحران سوريه بيش از هر موقع ديگري به صورت جدي 
مطرح شود و بايد ديد اين نقطه عطف چه سرنوشتي تا نشست آينده ژنو مشهور 

به ژنو 8 خواهد داشت كه قرار است همين هفته تشكيل شود. 
   اتحاد موفق

اتحاد سه جانبه تهران، مسكو و  آنكارا در حالي اواخر ماه دسامبر 2016 شكل 
گرفت كه هر گونه تلاشي تا آن موقع براي برقرار كردن آتش بس حتي به صورتي 
نيم بند به شكست كشيده شده بود و اميدي به بازگرداندن آرامش به اين كشور 
نبود. اين اتحاد توانست با كشاندن بخشي قابل توجه از گروه هاي مخالف به پاي 
ميز مذاكره مناطق چهار گانه اي را براي بازگرداندن آن اميد ايجاد كند. انتخاب 
عنوان مناطق كاهش تنش بازگوكننده ديدگاه خاص اين اتحاد نسبت به اوضاع در 
سوريه بود تا به جاي ادعاي آتش بس،  به صورتي واقع بينانه كاهش تنش مد نظر 
باشد. همين ديدگاه هم در عمل نتيجه داد و با اين واقع بيني بود كه برنامه اتحاد 
سه كشور فراتر از هدف آن براي ايجاد مناطق كاهش تنش رفت و در عمل منجر 
به وضع آتش بس در همين مناطق شد به نحوي كه ديگر صداي شليك گلوله ها 
در اين مناطق شنيده نشد. ايجاد اين مناطق و برقرار شدن آتش بس عملي موجب 
شد ارتش سوريه و متحدانش اين امكان را به دست آورند تا بر داعش متمركز 
شوند به نحوي كه حدود يك ماه بعد از نخستين توافقات در آستانه، روند پيش 
 روي ارتش و متحدانش و عقب نشيني داعش از بلندي هاي پالميرا شروع شد.  
حالا اين روند به بوكمال رسيد كه آخرين نقطه شهري داعش بود و با آزاد شدن 
اين نقطه از دست داعش در سه، چهار روز قبل از نشست سوچي، رؤساي جمهور 
سه كشور ايران، روسيه و تركيه در اين شهر به نوعي پيروزي بر داعش را جشن 
گرفتند. به اين ترتيب، اتحاد سه كش��ور دوره موفق نظامي از توقف درگيري و 
شكست داعش را در اين 11 ماه پشت سر گذاشته اند و حالا نوبت آن رسيده كه 
دوره سياسي را براي نجات سوريه شروع كنند. بيانيه پاياني نشست سوچي به 
خوبي شروع اين دوره را اعلام مي كند. اين بيانيه به روشني تأكيد بر حاكميت، 
استقلال، وحدت و تماميت ارضي سوريه دارد تا آنجا كه به نظر هر سه كشور؛ »هر 
گونه ابتكار سياسي براي حل بحران سوريه نبايد حاكميت، استقلال، وحدت 
و تماميت ارضي جمهوري عربي سوريه را تضعيف كند.« اين تأكيد از وجهي 
بيان كننده نگراني سه كش��ور از تلاش هاي پيدا و پنهاني است كه مي تواند به 
حاكميت، استقلال، وحدت و تماميت ارضي سوريه لطمه بزند و به همين جهت 
هم هر سه كشور از گروه هايي براي شركت در كنگره گفت وگوي ملي سوريه 

دعوت كرده اند كه خود را متعهد به اين موضوع مي دانند. 
   ماندگاري امريكا

نگراني س��ه كش��ور بيش از هر چيز معطوف به اغراض امريكا در س��وريه است. 
واشنگتن مداخله نظامي خود را در سوريه  از ماه آگوست 2014 شروع كرد آن هم 
با تشكيل ائتلافي از 10 كشور منطقه براي جنگ با داعش. اين مداخله در قالب 
حملات هوايي عليه مواضع داعش شروع شد اما بعد معلوم شد كه خودداري دولت 
امريكا تحت زمامداري باراك اوباما، رئيس جمهور س��ابق امريكا، از اعزام نيروي 
زميني براي يافتن متحدي در داخل سوريه است كه اين وظيفه را به عهده بگيرد. 
برنامه آموزشي دولت او براي ايجاد گروه هايي از مخالفان سوريه با وجود هزينه 
هنگفت صدها ميليون دلاري به شكست انجاميد به نحوي كه پوتين اين موضوع 
را در نشست دو سال قبل مجمع عمومي سازمان ملل دستمايه تمسخر خود كرد. 
دولت اوباما بعد آن شكست بر حزب كردي سوريه به نام حزب اتحاد دموكراتيك، 
»پ ي د« و به خصوص شاخه نظامي آن مشهور به يگان هاي مدافع خلق»ي پ گ« 
تمركز و نيروهاي ويژه به همراه كمك هاي نظامي خود را معطوف به اين گروه كرد. 
اين سياست با تغيير دولت در واشنگتن ادامه و حتي شدت پيدا كرد با وجود اينكه 
تركيه به شدت معترض به آن بود. برخي اخبار مبني بر توافق پنهاني امريكا با اين 
گروه براي تجزيه سوريه نه تنها اعتراض تركيه را توجيه مي كند بلكه نگراني اتحاد 
سه كشور اس��ت كه اين نگراني با تأكيد مكرر بر حفظ وحدت و تماميت ارضي 
سوريه در بيانيه سوچي منعكس شده است. اين نگراني حالا و بعد از برچيدن بساط 
داعش وجه جدي تري پيدا مي كند چراكه به نظر نمي رسد امريكا حتي با وجود 
شكست داعش حاضر به ترك سوريه باشد. اين نكته در گزارش روزنامه امريكايي 
واشنگتن پست تأييد شده است و در اين مورد به سخنان جيمز ماتيس، وزير دفاع 
امريكا، استناد كرده كه گفته بود: »ما در زمان حاضر پيش از تحقق سازش سياسي 
ميان اس��د و مخالفان سوري از سوريه خارج نخواهيم ش��د. ما اطمينان حاصل 

خواهيم كرد كه شرايط را براي تحقق راه حل ديپلماتيك فراهم ساخته ايم.« 
   وضعيت متزلزل در ژنو

ماتيس در ادامه آن سخنان به ژنو 8 اشاره كرده بود و گفته بود تا زمان مذاكرات ژنو 
منتظر خواهد ماند اما باز تأكيد كرده بود كه مذاكرات ژنو تأثيري بر تعداد نيروهاي 
امريكايي مستقر در سوريه نخواهد داشت. معلوم است كه واشنگتن مي خواهد از 
نيروهاي خود در سوريه به عنوان اهرم فشاري در مذاكرات ژنو استفاده كند به صورتي 
كه اگر مذاكرات در ژنو سمت و سوي مورد نظرش را نداشته باشد، ماندن نيروهايش 
در سوريه و حتي توسعه پايگاه هاي آن را پيش بكشد تا بر دولت سوريه و آن اتحاد 
سه گانه فشار بياورد. نشست دو روز مخالفان سوري در رياض، پايتخت عربستان، 
هم در اين راستا قابل توجيه است به نحوي كه سعودي ها نيروهاي معارض مورد 
حمايت خود را در اين جهت امريكايي بچينند و در واقع، حكم پياده نظام امريكا را به 
سمت ژنو 8 داشته باشند. در اين صورت، ژنو 8 وضعيتي از دو جريان اتحاد سه گانه در 
برابر امريكا و متحدان منطقه اي آن خواهد داشت و همين نيز باعث مي شود تا از حالا 
وضعيتي متزلزل بر مذاكرات در اين شهر سايه بيندازد. شايد به همين جهت است 
كه روسيه به همراه دو كشور ديگر در اتحاد سه گانه تمام كارت هاي خود را در سبد 
ژنو نگذاشته بلكه برگزاري كنگره گفت وگوي ملي سوريه در شهر سوچي را طراحي 
كرده است. هر چند به نظر مي رسد اين كنگره وضعيت مكمل براي مذاكرات آستانه 
يا ژنو داشته باشد اما دستور كار آن نقشي جدي تر را براي آن ترسيم مي كند چراكه 
قرار است موضوعات جدي مثل قانون اساسي يا چگونگي برگزاري انتخابات در اين 
كنگره مورد بحث قرار گيرد و سندهايي به تصويب اعضاي آن برسد. در اين صورت، 
كنگره ملي نقش تعيين كننده اي در گذار سوريه از جنگ به حل و فصل سياسي 
خواهد داشت و از اين جهت، وضعيت متزلزل در ژنو را جبران كرده و جهت مشخص 

و روشني را در مسير سياسي سوريه نشان خواهد داد.

مسير سياسي سوريه از سوچي تا ژنو


